
 

 

 

  ب
 ي تباين جوهري نفوس ناطقه نقد و تحليل ديدگاه فخررازي در مسأله

 

  ∗ابراهيم نوري
                                                              

  كيدهچ
ترين مباني معرفت و  هاي آن، از مهم پرسش از چيستي نفس ناطقه و ويژگي   

هاي علمي، فلسفي، عرفاني، اخلاقي،  تربيت اخلاقي انسان است كه با رويكرد

 -در اين مقاله با روش توصيفي. كلامي، ديني و غير آن، موردتوجه بوده است

ي چگونگي اختلاف نفوس  لهتحليلي به بررسي ديدگاه فخرالدين رازي در مسأ

فخررازي حقيقت انسان را نفس و آن را موجودي مجردّ . ناطقه پرداخته شده است

داند، وي با استناد به دلايل عقلي و نقلي، بر آن است كه نفوس مذكور با  مي

هاي تربيتي،  بر پيامد يكديگر تفاوت ماهوي و جوهري دارند، اين ديدگاه علاوه

پذيري  هم سخنان او درباب تربيت و تكامل. تأمل است نيز قابلازنظر عقلي و نقلي 

باشد كه  نقد مي نفس با مدعاي فوق منافات دارد و هم دلايل او بر اين مدعا قابل

  .در حد وسع به آن پرداخته شده است

  .          تجردّ. 4، تفاوت جوهري. 3نفس ناطقه، . 2 فخررازي، .1: كليديواژگان 
  

  بيان مسأله. 1

هاي  ترين پرسش ترين و كهن يكي از بنيادي» چيستي انسان«ز ترديد پرسش ا بي
شناسان، فيلسوفان، عرفا، متكلمان، دانشمندان علوم ديني،  زندگي بشر است كه روان

اين . اند شناسان و ساير دانشمندان هريك متناسب با تخصص خود به آن پرداخته جامعه
 احكام و جزئيات آن همواره موردي فلسفي است كه بحث در  مسأله يكي از مسائل پيچيده

  .اختلاف بوده است
، 10) (ق.ه606-544(المشكّكين  الخطيب و امام فخرالدين رازي معروف به امام فخر، ابن

مفسر و متكلم شهير جهان اسلام، متناسب با علوم و معارف ) 81: ص2، ج11 و29 :ص
ه البته در آن زمان رايج شناسان تجربي ك زمان خويش و به روش عقلي، نه به سبك روان
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از سخنان رازي درباب نفس، تمايز . پردازد نبوده است، به اظهارنظر درباب حقيقت نفس مي

فهم است و باور به تجردّ و وحدت آن نيز در كلام او شواهدي دارد  وضوح قابل آن از بدن، به
  ).120 -119: ص، ص7، ج 6( 

ل عقلي درباب چگونگي تفاوت نفوس ناطقه، گيري از شواهد نقلي و دلاي امام فخر با بهره
گيرد، از  مسير تقريباً متفاوتي با ساير متكلّمان و حكماي پيشين و معاصر خود در پيش مي

اند و با يكديگر تفاوت  طوركلي به دو دسته تقسيم گرديده ديدگاه وي، نفوس ناطقه به
از ). 7:، ص9، ج6، و37:، ص21و ج187:، ص16و ج17:، ص13، ج4(دارند ) ذاتي(جوهري 

 غير( هاي ذاتي به دليل ويژگي) سرشت نيك(ديدگاه او، گروهي از واجدان نفوس ناطقه 
رغم هر  به) بدسرشت(رسند و گروهي ديگر  ، بدون هيچ تلاشي به كمال مي)اكتسابي

طور جبري دامنگير آنان گرديده است، هيچ  كوشش و تلاشي، به سبب خصوصياتي كه به
 ). 7: ، ص9، ج6(برند  به جانب كمال نميراهي 

به تباين و تفاوت جوهري نفوس  رازي در مواضع متعددي از تفسير كبير، صراحتاً قائل
شود و تربيت، هيچ تأثيري  نگاه او، ذات بد هرگز خوب نمي ناطقه بشري با يكديگر است، از

كنند و  جوهري پيدا نميديگر، نفوس بد هرگز به سبب تربيت، تحول  بيان در آن ندارد، به
او تكليف نفوس پست . ها رخ دهد، سطحي و عرضي خواهد بود چنانچه تغييري در آن

  ).187: ، ص16: ، ج4(داند  به ايمان و نيكي را تكليف به مالايطاق مي) النفوس الدنيئه(
در اين پژوهش سعي بر تحليل ديدگاه وي درباب نفس و چگونگي اختلاف نفوس ناطقه 

ي بحث نفس، تلاش بر آن است كه تنها به  به گستردگي دامنه گر داريم، باتوجهبا يكدي
ي مذكور و نقد و بيان ناسازگاري دروني سخنان وي پرداخته  تحليل ديدگاه رازي در مسأله

ي مذكور به عنوان يك فيلسوف يا يك متكلمّ يا يك  تفكيك سخنان رازي در مسأله. شود
 زيرا اولاً درباب تقدم و تأخر آثار رازي بر يكديگر، بين مفسر، تقريباً غيرممكن است،

رو برخي از آنان حيات علمي و فكري فخر را پنج  ازاين. نظري وجود ندارد فخرپژوهان اتفاق
: ، صص14 و 626- 617: ، صص10(اند  اي سه و گروهي ديگر دو مرحله دانسته مرحله، عده

ثانياً او در . بودن زمان تأليف آثار وي است لومو اين اختلافات عمدتاً ناشي از نامع) 14-15
بحث، در كنار هم بهره  ي مورد  مسأله تمام آثارش، از عقل و نقل در اثبات مدعياتش، ازجمله

گيرد و هرگز به روش فيلسوفان، به بحث عقلي محض يا به سبك متكلمان، به نقل  مي
  .كند بسنده نمي
ا از ديدگاه امام فخر تفاوت نفوس ناطقه با هاي اصلي اين پژوهش آن است كه آي پرسش

  اند؟  يكديگر، عرَضي است يا ذاتي؟ دلايل وي بر مدعايش كدام
  . هدف، ارزيابي دلايل و ميزان مؤيدات منطقي او بر مدعاي مذكور است



145 ي تباين جوهري نفوس ناطقه نقد و تحليل ديدگاه فخررازي در مسأله        

  ي پژوهش پيشينه. 2

، ي نفس، از ديدگاه امام فخر رازي، تا آنجا كه نويسنده بررسي نموده است در زمينه
ي  ادله«ي  توان به مقاله شده مي هاي ارائه ازجمله پژوهش. هاي زيادي انجام نشده است كار

ي  دوفصلنامه(مهر  از حامده خادم جهرمي و محمد سعيدي» تجرد نفس از ديدگاه فخر رازي
. اشاره كرد) 1394، تابستان و پاييز 33ي  پژوهي ديني، شماره علمي و پژوهشي انسان

بر مغايرت نفس و  بيشتر دلايل فخر، دالاند كه  ي مذكور اثبات نموده مقالهنويسندگان، در 
رغم تعارض در سخنان  بر تجرد نفس دانست و اينكه علي ها را دال توان آن بدن است و نمي

نوآوري فخر نسبت به . توان او را قائل به تجرد نفس دانست رازي درباب تجرد نفس، مي
ي فخر رازي عموميت دارد و نفس حيواني را نيز  لهفيلسوفان مشاء اين است كه اد

ي  مقاله. ي حكماي مشاّء فقط ناظر بر تجردّ نفس ناطقه است كه ادله  درحالي.گيرد دربرمي
ي  فصلنامه(االله خادمي  از عين» بررسي، تحليل و نقد ديدگاه فخر رازي: مراتب كمال انسان«

؛ در اين مقاله نويسنده مراتب كمال )67كلامي دانشگاه قم، شماره -هاي فلسفي پژوهش
كند و به اين نتيجه  بندي مي انسان را در دنيا و آخرت از نگاه امام فخر بررسي و طبقه

ي  اما در زمينه. رسد كه بين تقسيمات كمال از نگاه فخر، سازگاري منطقي وجود ندارد مي
وس ناطقه، هيچ پژوهشي ي تباين جوهري نف ويژه مسأله حقيقت نفس از نگاه امام رازي، به

در اين مقاله، هدف آن است كه چگونگي اختلاف نفوس ناطقه از . صورت نگرفته است
  . ديدگاه رازي مورد تحليل، بررسي و نقد قرار گيرد

  

  حقيقت نفس از ديدگاه رازي. 3

نظر  ي نفس و حقيقت وجود انسان، متزلزل و مضطرب به ديدگاه فخر رازي در مسأله
داند، در مواردي آن را موجودي از نوع جسم مادي  س را حقيقت انسان ميرسد، او نف مي

و درنهايت، ) جسم لطيف(و در بعضي جاها، آن را موجودي از سنخ اجسام اثيري ) عنصري(
الاربعين في اصول  وي در كتاب )178: ، ص31: ، ج4 (كند آن را موجودي مجرد معرفي مي

  :گويد ي فوق، چنين مي  در مسألههاي گوناگون ، پس از نقل ديدگاهالدين
باشند كه در بدن او  چرا جايز نباشد كه بگوييم حقيقت انسان، اجزاي لطيفي مي«

اند و تا پايان عمر دنيوي همراه انسان است و چون ازنظر ماهوي با اجسام  ساري و جاري
: ، ج3(» ؟شوند اند، فسادناپذيرند و دچار هيچ تغيير و تبديلي نمي متفاوت) مادي(عنصري 

شود، در اينجا او به صراحت نفس را جسمي لطيف  كه ملاحظه مي چنان) 59: ، ص2
  .داند كه غير از تن و جسم بوده و خود از عالَمي ديگر است مي
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 وي اين توهم را كه روح انسان، جزء يا بخشي از وجود خداوند متعال باشد مردود 

پس معلوم شد كه هم عالم ... «: شمارد  ماده ميرا متعلق به عالم برتر از) روح(داند و آن  مي
ي همه و ذات مقدس جلّ جلاله از  آورنده اند و او پديد ارواح و هم عالم اجسام، همه مخلوق

  ).83- 82: ، صص9(» جزء و بعض و عدد و قسمت منزهّ است
رسد رأي نهايي امام فخر در اين مسأله، همان است كه در كتاب ارزشمند  نظر مي به

او در . هاي كلامي وي است، آمده است  كه جامع آراء و انديشه) تفسير كبير (تيح الغيبمفا
گويد و  هاي متعددي درباب حقيقت انسان سخن مي گونه، در جا اين تفسيرِ دايرةالمعارف

 رؤيت نيست داند كه سطح و رنگ ندارد و هرگز قابل صراحت آن را موجودي غيرمادي مي به
   .1)44: ، ص21: ، ج4(

ي  گويد نفس هركس امر واحدي است و لازمه به وحدت نفس است و ميفخر قائل
جسمانيت آن است، زيرا جسم، متحيز است و امر متحيز و حال در  وحدت نفس، عدم

آيد كه فرد به  اگر نفس متعدد باشد نه واحد، لازم مي. تواند امر واحدي باشد متحيز، نمي
ي متعددبودن نفس  از نگاه وي، لازمه. واقع است ن، خلاف احوال نفس خود عالم نباشد و اي

اين است كه هريك از اجزا، عالم به خود و غافل از غير باشد و درنهايت، فرد به احوال نفس 
  ).120: ، ص7، ج 6(خود عالم نخواهد بود 

  

  تجردّ نفس. 4

او دليل يا . ي موردبحث، متشتّت و داراي فراز و فرود است سخنان فخر رازي در مسأله
نظر صريحي درباب تجردّ نفس ناطقه ندارد؛ گاهي نفس را جسمي مادي، گاهي  اظهار

در مقام العالية  المطالب رازي در .داند جسمي لطيف و درنهايت، آن را موجودي مجرد مي
گويد كه گويي در برخي  اي سخن مي گونه كند، وي به اثبات وجود نفس، ده دليل اقامه مي

فهذا شرح جملة الوجوه القويه في «: گويد كه مي  تجرد نفس اشاره دارد؛ چناناز دلايل، به
 وي بر آن است كه حقيقت انسان عبارت است از ).119: ، ص7، ج 6(» اثبات تجرد النفس

است و بدن، ابزاري براي آن ) غيرجسم(نفس ناطقه كه جوهري فناناپذير، مقدس و روحاني
ازنظر ايشان، حقيقت انسان همان چيزي است ) 41و  38، 37: ، صص21: ، ج4(باشد  مي

كنيم و تمام افعال بدني، مانند شنيدن، ديدن، خشم،  به آن اشاره مي) انا(كه با لفظ من 
دهيم، مشاراليه بدن مادي انسان نيست، بلكه  را به آن نسبت مي... خواست، تخيل، تذكر و

   .2)29-28: ، صص17: و ج178: ، ص31: ، ج4(واقعيتي غير از بدن است 
رسد آخرين ديدگاه فخر درباب حقيقت نفس انسان، حكم به تجردّ آن است،  نظر مي به

 21: ، ج4(كند  ايشان براي اثبات تجردّ نفس، بيش از بيست دليل نقلي و عقلي ارائه مي
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ي او بر مدعاي مذكور،  هرچند كه برخي از ادله) 179-178: ، صص31 و ج 41- 53: صص

شمار  ها را مؤيد اثبات تجرد نيز به توان آن ر غيريت نفس از بدن است، ولي ميبيشتر بيانگ
  :برخي ادله او از اين قرار است. آورد

جسم محسوس دائماً در حال افزايش و كاهش و تغيير و  بديهي است كه اجزاي . 1. 4
دار است، تبدل است و نيز بديهي است كه امر متحول و متبدل، مغاير با امر ثابت و پاي

، 4(باشد، جسمِ محسوسِ متغير نيست  بنابراين حقيقت انسان كه امري ثابت و لايتغير مي
  ).42: ، ص21: ج

باشد، از تمام  هنگامي كه فكر انسان به تمام وجودش، متوجه چيزي معين مي. 2. 4
م حال، تما كه از خودش غافل نيست، زيرا درهمان اجزاء و اعضاي بدنش غافل است، درحالي

بينم، شادم  شنوم، مي مي: دهد دهد، به خودش نسبت مي افعال و كارهايي را كه انجام مي
كه از تمام بدنش  در چنين حالتي انسان به خودش عالم است و توجه دارد، درحالي... و

فالانسان يجب ان يكون مغايراً لجملة هذا ...  «:گويد اساس رازي مي برهمين. باشد غافل مي
  ).42: ، ص21: ، ج3(» واحد من اعضائه و ابعاضهالبدن و لكل 

هر انساني تمام اعضاء و جوارح جسم محسوس خود را به خودش منتسب . 3. 4
، بديهي است كه مضاف، غير از ...دست من، چشم من، سر من و: گويد  مثلاً مي كند، مي

همان(اش است  اليه است، بنابراين انسان، چيزي غير از اعضاي بدن مادي مضاف.(  
و  «:كه جسد او ميت است در قرآن كريم آمده است كه انسان، زنده است، درحالي. 4. 4

). 169/ آل عمران (»لاتحسبنّ الذين قتلوا في سبيل االله امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون
) جسد(بودن جسم كه حس، مرده درحالي. اند، زنده هستند كساني كه در راه خدا كشته شده

باشد، چيزي  بودن مي دهد، بنابراين حقيقت انسان كه متصف به زنده احت نشان ميصررا به
  ).114: ، ص15: ، ج3(غير از جسم اوست 

ارجعِي إِلىَ ربك راضيةً /يا أيَتُها النَّفسْ الْمطْمئنَّةُ «:گويد خداوند متعال مي. 5. 4
گردد، جسم نيست، بلكه امري زنده و  آنچه به سوي خدا برمي) 28-27/ فجر (.»مرْضيةً

الشيء الذي  «:باشد شعور، مأمور به بازگشت به سوي خداست و آن، حقيقت انسان مي ذي
يرجع الي االله بعد موت الجسد، يكون حياً راضياً عن االله و يكون راضياً عنه االله و الذّي يكون 

ياً بعد موت الجسد و الحي غير راضياً ليس إلاّ الانسان، فهذا يدلّ علي انّ الانسان بقي ح
  ).42: ، ص21: ، ج4 (»الميت، فالانسان مغاير لهذا الجسد

ي  ي مستقلي كه در پيشينه باب و نيز مقاله اين ي رازي در به گستردگي ادله باتوجه
ها خودداري  ي كلام، از بيان آن پژوهش به آن اشاره شد و نيز جهت جلوگيري از اطاله

  ).41-53: ص، ص21: ، ج3(شود  مي
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  ي نفس و بدن رابطه. 5

وي در . كند نفس و بدن ارائه مي) غيريت(فخر دلايل متعددي بر دوگانگي 
، در )82: ، ص9 و 119: ، ص7: ، ج6(آورد   ده دليل بر مدعاي مذكور ميالعالية المطالب

  . ها نيست ي آن اينجا مجال بيان همه
ود و گويا بود و متفكّر بود و متذكّر بود حقيقت آدمي چيزي است كه دانا ب«: گويد او مي

در تن، هيچ عضوي نيست كه ] نشود= نيفتد[و اين صفات در تن، جمع نايد و جمع نافتد، 
ها در وي جمع باشد؛ زيرا كه چشم بينايي دارد، اما شنوايي و گويايي ندارد  اين همه صفت

زبان، گويايي دارد و ديگر و گوش شنوايي دارد، اما بينايي و دانايي و گويايي ندارد و 
ها ندارد و دماغ، تفكّر، تذكّر وتخيل دارد، اما شنوايي و گويايي ندارد و دل، دانايي  صفت

ها ندارد، پس پيدا شد كه هيچ عضو نيست در تن كه اين همه صفات  دارد اما ديگر صفت
اعضا و در او جمع شده باشد، پس لازم آيد كه حقيقت آدمي چيزي ديگر بود وراي اين 

  ).85: ، ص9(» اجزا
 رازي ضمن تأكيد بر دوگانگي نفس و بدن، تأثير و تاثّر متقابل آن دو از يكديگر را 

ميان روح و بدن وابستگي : گويد وي درباب چگونگي علاقه و ارتباط آن دو مي. پذيرد مي
 انگيزي است، هر فعل و انفعالي كه در جوهر روح رخ دهد، از رهگذر بدن پديد شگفت

هرگاه اشياء خوشايند . شود آيد و هر آنچه در بدن رخ دهد، آثارش در روح منعكس مي مي
كه  كند، همچنان ي انسان متصور گردد، آثار آن در بدن بروز مي يا ناخوشايندي در مخيله

اي متناسب آن  اگر انسان بر انجام عملي مواظبت داشته باشد و آن را تكرار نمايد، ملكه
   ).114: ، ص15، ج 4(آيد  و پديد ميفعل، در نفس ا

  

  تفاوت نفوس ناطقه از ديدگاه رازي. 6

تأمل در كلام فخر رازي كه اين مقاله درصدد تحليل و بررسي  يكي از مسائل مهم و قابل
اي  ها را ريشه آن است، ديدگاه او درباب چگونگي اختلاف نفوس ناطقه است، وي تفاوت آن

  ).159: ، ص1: ، ج8(اند   كه از عقل مفارق صادر گرديدهداند و بر آن است و جوهري مي
ها داراي  اند كه هر انسان يا گروهي از آن برخي حكماي جهان اسلام بر اين عقيده بوده

ها حراست  ها و كمالاتشان است و از آن يك روح كوكبي هستند كه علت وجودي آن
سبب، معلولاتشان  همين  بهاين ارواح كوكبي با يكديگر تباين جوهري دارند و. كند مي

نيز با يكديگر تفاوت جوهري دارند؛ لذا هرگونه تشابه و تفاوت، ) ي بشري نفوس ناطقه(
شود،  كمال و نقص، بغض و حب، يا هر حالت ديگري كه در نفوس ناطقه مشاهده مي
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فخررازي از . حكايت از چنين وضعيتي در علتشان دارد كه همان ارواح كوكبي هستند

  ).483: ، ص10و 17: ، صص13: ، ج4(اخير متأثر بوده است ديدگاه 
گويد هم به حكم شرع و قرآن، هم به دلالت عقل و برهان، نفوس بشري مؤيد  رازي مي

دار است و اختلاف نفوس  ها را عهده به موجودي برتر از ماده هستند كه حفظ و حراست آن
 عالم علوي و در حكم پدر كه در اين عالم سفلي هستند، ناشي از روحي است كه در

  . 3)17: ، ص13 و 187: 16: ، ج4(هاست  آن
هاي گوناگون درباب چگونگي اختلاف نفوس ناطقه، تأكيد  رازي با اشاره به ديدگاه

ي بشري با يكديگر، اختلافي عرَضي يا به سبب  كند كه اختلاف و تفاوت نفوس ناطقه مي
ي  وي در ذيل آيه. است) نوعي(ا اختلاف ماهوي ه ها نيست، بلكه ميان آن حالات و افعال آن

ي بشري با يكديگر  خردورزان در اينكه آيا نفوس ناطقه... «:گويد ي اسراء مي  سوره85 و 84
اند كه اختلاف نفوس در احوال و  برخي برآن. نظر دارند تفاوت جوهري دارند يا نه، اختلاف

گروهي ديگر نفوس را ازنظر ماهيت . تاس) ذاتشان(افعال، ناشي از اختلاف جوهر و ماهيت 
رازي ديدگاه . هاست گويند اختلاف افعالشان به سبب اختلاف مزاج آن دانند و مي يكسان مي

گويد قرآن كريم براي برخي نفوس، شفاء و  اول را پسنديده و با استناد به آيات مذكور، مي
باشد، اين تأثير،  ميكند و نسبت به برخي نفوس، جز خسران و خواري ن رحمت افاده مي

ي نفوس پاك از شميم قرآن، كمال و معرفت و  بهره. ناشي از شأنيت نفوس مذكور است
نفوس، به اقتضاي ذاتشان، از . عايدات نفوس ناپاك، چيزي غير از گمراهي و ظلمت نيست

  .4)37: ، ص21: ، ج4 (كنند قرآن، نور هدايت، يا تاريكي ضلالت دريافت مي
ترين اثر وي و به روايتي، در  ، مفصلتفسير كبير كه پس از العالية طالبالموي در كتاب 

ي زركان، جامع افكار فلسفي و  گفته بهي تأليفات دوران متأخر حيات علمي وي و  زمره
بوي ارسطويي و  و بوي افلاطوني و اشراقي دارد تا رنگ و كلامي اوست و بيشتر رنگ

ويد برخي از نفوس، نوراني و برخي ديگر گ  مي،)623 و 476 و 330: ، صص10(مشايي
، 7: ، ج6(شود  ها ناشي مي ظلماني هستند و اين ويژگي، از اختلاف جوهري و ماهوي آن

طور فطري، خالي از اخلاقيات و باورهاي نيك يا  او نفوس را به) 35: ، ص9:  و ج141: ص
ند كه به نيكي يا بدي گرايش دا اي مي ها را تنها، حامل استعداد ويژه داند و آن بد بالفعل مي

هاي باطني،  گويد كه خصلت جهت، او مي همين به). 37: ، ص9، ج 6(كنند  پيدا مي
تغييرناپذيرند، فرد ترسو گرچه ممكن است تظاهر به شجاعت كند، ولي هرگز از دام ترس 

 هم كند، زيرا ريشه در نفس او دارد و تا مرگ، همراه اوست و با مرگ جسد رهايي پيدا نمي
  ).همان(رود  از بين نمي
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خداوند نفوس را ازنظر ماهيت : كند رازي در جاي ديگر، همين مطلب را چنين بيان مي

ها نوراني،  اند، برخي از آن ديگر، نفوس ماهيتاً مختلف خلق شده عبارت مختلف آفريد؛ به
رخي ديگر، ي پذيرش امور الهي و مشتاق پيوستن به عالم روحانيات هستند و ب شريف، آماده

پست و راغب به امور جسماني هستند، ازنظر ايشان، اين تفاوت، تفاوت عرَضي نيست، بلكه 
ي او، شرح  عقيده به. گويد استقراء مؤيد اين مدعاست هاست و مي ناشي از ذات و جوهر آن

هرگاه استعداد فطري . صدر كه در آيات قرآن آمده است، همان استعداد فطري نفوس است
سهولت از قوه به فعليت  ي قبول معارف الهي و رسيدن به كمال، زياد باشد، بهنفس برا

شود و چنانچه نفوسي استعداد پذيرش  سرعت مشتعل مي رسد، همچون كبريتي كه به مي
عنايات قدسي و حالات روحاني را نداشته باشند، تيره و ظلماني خواهند بود و هر اندازه 

گذارد،  ها نمي تنها تأثير مثبتي بر آن ها عرضه شود، نه آني يقيني بر  براهين روشن و ادله
  ).266: ، ص26: ، ج4(افزايد  ها مي بلكه بر قساوت آن

اعتقاد ايشان، شرط تشرف انسان به دين اسلام و تحصيل خشنودي خداوند، همين   به
عال كه خداوند مت چنان). همان(آمادگي ذاتي نفس ناطقه براي پذيرش انوار پرودگار است 

أفََمن شَرَح اللَّه صدره للْإِسلاَمِ فَهو علىَ نُورٍ من ربه فَويلٌ لِّلْقاَسيةِ قُلُوبهم من ذكْرِ «: گويد مي
  ).22/زمر (»اللَّه أوُلَئك في ضَلاَلٍ مبِينٍ

بِإذِْنِ ربه والَّذي خَبثَ لاَ و الْبلَد الطَّيب يخْرُج نَباتُه «ي  ي شريفه فخر در تفسير آيه
است كه خداوند ) تشبيه(ي مذكور، نوعي مثَل  آيه: گويد ، مي)58/ اعراف (.»يخْرُج إلاَِّ نَكداً

مؤمن و كافر استخدام نموده است، نفس ) وجود(متعال آن را براي بيان واقعيت نفوس 
 رحمت الهي بر آن ببارد، مؤمن همچون زمين مستعد و حاصلخيزي است كه چون باران

نشيند و نفس كافر همچون زمين  بالد و به ثمر مي رويد و مي محصول آن، به اذن خدا، مي
. رويد پليد و ناپاكي است كه هرچه باران بر آن ببارد، چيزي جز خار و خاشاك در آن نمي

ونه جهل و گردند و از هرگ مند مي ارواح پاك، چون به نور قرآن منور بشوند، از آن بهره
ها  گيرند و انواع طاعات و عبادات و معارف الهي و اخلاق پسنديده در آن ناپاكي فاصله مي

 -اي از معارف الهي شود و ارواح پليد، هرگاه به قرآن پيوند پيدا نمايند، هيچ بهره شكوفا مي
ت و گويي سعادت و شقاوت، ذاتي و همزاد انسان اس. برند قرآني و اخلاقيات پسنديده نمي

ي مذكور  ي شريفه قبل از تولد به پاي هر فردي نوشته شده است، وي با استناد به آيه
  : اند گويد ارواح دو دسته مي

شائبه هستند و آمادگي شناخت حق و خير و  ها ذاتاً و جوهراً پاك و بي برخي از آن
ده و هيچ آمادگي نيكي و عمل به آن را دارند و برخي از ارواح، ذاتاً ناپاك و خشن و تيره بو

پذيرند و حتي  ها را مي براي پذيرش معارف حقّه و اخلاق پسنديده ندارند، يا خيلي كُند آن
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كه  همچنان. ها را نگهداري كنند و بهره ببرند بسا كه نتوانند آن در صورت پذيرش هم، چه

 ممكن است در زمين ناپاك و خشن، گل و شكوفه برويد، ولي عمر كوتاهي خواهد داشت،
ندرت معارف يقيني حقيقي و اخلاق پسنديده  در نفوس ناپاك نيز اگرچه ممكن است به

آمادگي و ظرفيت و استعداد نگهداري فضايل مذكور، خيلي  پديدار شود، ولي به دليل عدم
  . 5)150: ، ص14: ، ج4(ها را از دست خواهند داد  زود آن

د، اين است كه نفوس ناطقه ازنظر بخش گويد آنچه مدعاي ما را قوت مي وي در ادامه مي
بر حب و دوستي عالم صفا ) جبلاً(ها ذاتاً  صفات و استعداد، اختلاف ذاتي دارند، برخي از آن

كه خداوند متعال  اند، چنان شده) خلق(و الهي و نفرت از لذات مادي و جسماني سرشته 
رَى أعَينَهم تَفيض منَ الدمعِ مما عرفَُواْ منَ و إذَِا سمعواْ ما أنُزِلَ إِلىَ الرَّسولِ تَ«: گويد مي

  ).83/مائده (»الْحقِّ
   برخي از ارواح گرفتار قساوت و خشونت ذاتي هستند و از پذيرش معاني و معارف 

ها ميل و   و برخي از آن)74/ بقره (» فهي كالحجارة أو اشد قسوة « :اند قدسي و الهي ناتوان
شدت متأثر از   دورند و بعضي ديگر، به ه ارضاي شهوات دارند و از غضب بهگرايش شديد ب

ي  سپرده اي فقط حب مال دارند و گروهي دل ي غضبيه بوده و از شهوت به دورند، عده قوه
رازي پس از ). 151: ، ص14: ، ج4(ها هستند  باشند و گروهي برعكس اين جاه و مقام مي

  :كند گونه بيان مي صل ديدگاه خود را اينها، ا هايي و توضيح آن ذكر مثال
إذا تأمّلت في هذا النوع من الاعتبار، تيقنت اَن احوال النفوس مختلفة في هذه «

الاحوال، اختلافاً جوهرياً ذاتياً لا يمكن إزالته و لا تبديله، و إذا كان كذلك، امتنع من النفس 
نفساً مشرقة بالمعارف الالهية و الاخلاق الجاهلة المائلة بالطبع الي افعال الفجور، ان تصير 

الفاضلة، و لما ثبت هذا، كان تكليف هذه النفس بتلك المعارف اليقينية و الاخلاق الفاضلة، 
ان السعيد من سعد في بطن أمه، و الشّقي : فثبت بهذا البيان. جارياً مجري تكليف مالايطاق

باته من المعارف اليقينية و الاخلاق من شقي في بطن أمه، و انّ النفس الطاهرة يخرج ن
الفاضلة باذن ربها، و النفس الخبيثة لايخرج نباتها إلاّ نكداً؛ قليل الفائدة و الخير، كثير 

  ).151: ، ص14: ، ج4 (»الفضول و الشر
ي بشري داراي  ماند كه از نگاه فخر، نفوس ناطقه   بنابراين جاي ترديد باقي نمي

خي ذاتاً مستعد نيل به كمال و رسيدن به سعادت هستند و اختلاف جوهري هستند، بر
  .توانند راهي به علوم و معارف حقيقيِ الهي و سعادت ببرند اي ذاتاً نمي عده

اي از     فخر ميان اسماء الهي و مخلوقاتش مناسبتي انكارناپذير قائل است و هر دسته
گرفته از همان   ذاتش نشأتداند كه طبيعت و را مظهر اسمي مي) نفوس ناطقه(ها  انسان

اسم است و هرگز تبديل و تبدل جوهري در آن رخ نخواهد داد و اگر در اثر مجاهدات و 
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، 1: ، ج4(ها مشاهده بشود، مقطعي و ظاهري خواهد بود  رياضات، تغييرات و تحولاتي در آن

  . 6)162: ص
يابد  وضوح درمي وي مدعي است كه هر انساني در احوالات نفساني خود تأمل كند، به

. بخش، و چه چيزهايي ناخوشايند و دردآور است كه چه چيزهايي برايش خوشايند و لذت
كار گيرد، شايد بتواند برخي از  اگر انسان تمام تلاش خود را براي تغيير خصايص نفساني به

ي او در تأييد مدعا. كن كند ها را ريشه تواند آن خلقيات را تضعيف نمايد، ولي هرگز نمي
 :فرمايند جويد، ازجمله اينكه آن حضرت مي تمسك مي) ص(خود، به سخناني از رسول اكرم

 »الارواح جنود مجندّة«و ) 177: ، ص8، ج 13(» الناس معادنٌ كمعادن الذهب و الفضةّ«
كند كه پس از  نشيني مريدان برخي متصوفه اشاره مي وي همچنين به چله). 145: ، ص12(

ي آنان  شد، چنانچه تغييري در چهره ها عرضه مي  اسماء الهي بر آننشيني، يك يا دو چله
ها ذاتاً مستعد دريافت  نمودند؛ زيرا آن ها را به امور دنيوي واگذار مي گشت، آن پديدار نمي

  ).162: ، ص1، ج 4(كمالات و معارف حقّه و اخلاق فاضله نبودند 
، بر )19/ معارج (»إِنَّ الْإنِسانَ خُلقَ هلُوعا«ي  ي شريفه     همچنين رازي در تفسير آيه

كند و  هاي نفساني انسان، تأكيد و از رهگذر آن، مدعاي خود را تأييد مي بودن ويژگي ذاتي
تابي و تضرّع  حالتي نفساني است كه انسان به سبب وجود آن، گرفتار بي» هلع«گويد  مي
ترديد اين حالت نفساني  بي. دارد) هلع(ور اين رفتارها ريشه در حالت نفساني مذك. شود مي

ي وجود انسان  مخلوق خداست كه در نفس انسان نهادينه گرديده است و هرگز از دايره
اش را بروز  نفساني) حالات(شايد انسان بتواند رفتارهاي مقتضي صفات . گردد محو نمي

  :رود  بين نمي ندهد، ولي اصل صفات نفساني، هرگز از
»زالة تلك الحالة من نفسه، و ] النفسانية[قت نفسه علي تلك الحالة لأنّ من خُللايمكنه ا

من خلق شجاعاً بطلاً لايمكنه ازالة تلك الحالة عن نفسه، بل الافعال الظاهرة من القول و 
الفعل يمكنه تركها و الاقدام عليها فهي امور اختيارية اما الحالة النفسانية التي هي الهلع في 

  ).129: ، ص30: ، ج4(» هي مخلوقة علي سبيل الاضطرارالحقيقة ف
  

  نقد و بررسي ديدگاه رازي. 7

ماند كه نگاه و ديدگاه امام فخر به نفس و  به آنچه گذشت، جاي ترديد باقي نمي توجه با
گونه كه  اين امر، آن. اش يكسان نيست اوضاع و احوال آن، در آثار و ادوار گوناگون زندگي

  :انگر پويايي و آزادگي علمي او و گريز از تقليد از پيشينيان استگويد، نش خود مي
آوردن جوهر و  دست چيزي كه ما براي تحصيل آن كوشش نموديم و رنج برديم، به

پس به طرح مواضع ترديد و اعتراضات پرداخته و تلاش ... ي مسائل پيشينيان بود، هسته
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نگري و  پس روش ما در ژرف... افي بياوريمحل و پاسخ و كرديم بر اين ترديد و اعتراضات، راه

بيني، راهي است به سوي مقصدي صحيح و فتواي اين مقلدان به وجوب پيروي از  باريك
، 1: ، ج5(» تقليد از پيشينيان را در پيش گيرند شود خودشان راه عدم پيشينيان، موجب مي

  ).4- 3: صص
همچون فلسفي، كلامي، ي موردبحث، از جهات متعددي،   نقد مدعاي وي در مسأله
پيگيري و تبيين است، ليكن  شناختي، تربيتي و جز آن، قابل عرفاني، تفسيري، روايي، روان

داوري درباب مدعاي او و نقد وي از هريك از جهات مذكور، خود، مستلزم مقالاتي مستقل 
ز دو محور ي كلام، سعي بر آن است كه در اين مقام، ا رو، جهت اجتناب از اطاله اين است؛ از

ناسازگاري دروني سخنان رازي و ناسازگاري آن با : كلي به نقد مختصر آن پرداخته شود
  .عقل و نقل

  ناسازگاري دروني سخنان رازي. 1. 7

ها، خالي از  ناپذيري نفوس ناطقه و مرزبندي ذاتي آن  سخنان رازي درباب تحول.1. 1. 7
ه حكايت از تحول جوهري و گويد ك وي در بعضي جاها مطالبي مي. تعارض نيست

بر تغييرناپذيري ذاتي  تأثيرپذيري نفوس ناطقه دارد و با آنچه قبلاً از او بيان كرديم، مبني
و مفسرين قرآن كريم ) ص(فخر با استناد به سخناني از رسول اكرم . نفوس، تعارض دارد

شود،  ز حق ميگويد گناه، موجبات ركود معنوي انسان و دوري از طريق كمال و پيروي ا مي
ساز جهنمي سترگ  از گناهان صغيره بپرهيزيد، زيرا زمينه: اند فرموده) ص(كه پيامبر چنان

اياكم و المحقّرات من الذنوب، فان الذنب علي الذنب يوقد «: شوند بر دل صاحبانشان مي
  ).288: ، ص2: ، ج13(» علي صاحبه جحيماً ضخمة

اي نفساني حاصل  شود ملكه ار كارها موجب ميترديد تكر بي: گويد    رازي در ادامه مي
شود، هر اندازه بيشتر تمرين  مي) كتابت(كه كسي كه خواستار آموزش نوشتن  گردد، چنان

اي از چيرگي  يابد تا به درجه و تكرار كند، توانايي و تسلطش بر فن مذكور افزايش مي
هرگاه . راحتي انجام دهد را به) مثلاً نوشتن(تواند مهارت مذكور  تأمّل مي رسد كه بدون مي

حالتي نفساني، منشأ تولد اعمالي قرار گيرد، هريك از آن اعمال، تأثيراتي بر حالت نفساني 
  ).     96- 95: ، صص31، ج 4(مذكور خواهد گذاشت 

اي  گويد توجه و تمركز نفس روي چيزي، و تكرار رفتار و كرداري، ملكه   فخر مي
إذا واظب الانسان علي عملٍ من الاعمال و كرر مرّات و «: بخشد نفساني را خلق و تداوم مي

 »كرّات، حصلت ملكة قوية راسخة في جوهر النفس، فهذه آثار صعدت من البدن الي النفس
بر تغييرناپذيري نفوس است،  اين مطلب مغاير با مدعاي رازي مبني). 114: ، ص15، ج 4(

يابند، در  ند و هرگز تغيير بنيادين نميشو هايي خلق مي گويد نفوس با خصلت او كه مي



154 انديشه ديني دانشگاه شيراز فصلنامه   
آورد كه مستلزم نوعي تغيير بنيادين در  ميان مي پذيري نفوس به اينجا، سخن از تربيت

  . هاست ساختار آن
طور يكسان مستعد معرفت و پذيرش دانش  سينا كه نفوس را به فخر، نظر ابن .2. 1. 7

  اً داراي حدس قوي بوده و همگي قابلتمام نفوس، فطرت: گويد كند و مي داند، رد مي نمي
ها وجود ندارد و تنها تفاوت  گونه تفاوت فطري ميان آن باشند و هيچ تعليم علوم و معارف مي

  ).157: ، ص1: ، ج8 (باشد ي تفكر و عوارض آن مي ها، در قوه انسان
با شود و با عنايت به اينكه نفوس  سينا نزديك مي فخر در جايي ديگر به ديدگاه ابن

برخي ارواح داراي استعداد برتر و برخي از استعداد : گويد يكديگر اختلاف جوهري دارند، مي
: ، ص10 (باشند تري برخوردارند، لذا ازنظر پذيرش علوم و معارف يكسان نمي كمتر و ضعيف

492.(  
 آورده است، متفاوت تفسير كبيربا آنچه در المطالب العالية  سخن رازي در .3. 1. 7
: داند را دو دسته مي» عقايد و اخلاق«ها در   اسباب اختلاف انسانالعالية المطالباو در . است

شود و اسباب خارجي كه  اسباب داخلي كه به اختلاف ماهوي و جوهري نفوس مربوط مي
با ) نفوس ناطقه(ها  ها با يكديگر، انس و الفت آن معاشرت انسان: ناشي از اموري همچون

، 7: ، ج6(ها و احوال و ساير امور است  ف احوال كواكب، اختلاف مزاجاشياء و امور، اختلا
ها باور دارد،  دادن به كلام كساني كه به صداقت آن سپردن و تن گويد گوش او مي). 149: ص

وثوق مذكور، تكرار  شود و هرگاه استماع از منبع مورد موجب پيدايش باورهايي در نفس مي
ي علت پيدايش باورهايي در نفس، راسخ شده و منشأ  ابهمث و تداوم پيدا كند، خود به

ها  آن» ناپذيري تحول«بر  وضوح با مدعاي او مبني اين سخن رازي به. شود پيدايش آنان مي
گويد، نفوس ناطقه در بعضي صفات و حالات مثل علم و اخلاق، با  وي مي. منافات دارد

: ها ر صفات است نه در ماهيت و ذات آنيكديگر تشابه زيادي دارند، ولي اين تشابه صرفاً د
الاّ انْ تلك المشابهة و المشاكلة واقعة في الصفات، لكن المشاكلة في الصفات لا تدلّ علي ...«

مخالف بالماهية و الذات ] البشريه[المماثلة في الماهية، فكل و احد من جواهر النفوس 
  ).143: ، ص7: ، ج6 (»المخصوصة لسائر النفوس، و ان كانت مساوية في الصفات

رازي همانند ديگر مفسران و متكلمان مسلمان، جهان و انسان را هدفمند . 4. 1. 7
ازنظر وي، هدف از آفرينش انسان، ) 224: ، ص7: ، ج6و 231: ، ص28: ، ج4(داند،  مي

باشد،  رسيدن به كمال نفساني است و شناخت كمال، شرط ضروري رسيدن به آن مي
 برخي افراد بدون شناخت و طي مقدمات به كمالاتي برسند، ولي ندرت ممكن است به

ي كلي و عقلي اين است كه بدون معرفت به كمال، نيل به آن ممكن نيست، انسان  قاعده
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، 2: ، ج4(بايد بشناسد تا ميل و رغبت به كمال پيدا كند و سپس به سمت آن حركت كند 

  ).46: ، ص9 و 200: ص
كمال انسان در . اكتسابي است، نه فطري» خير«و » كمال«گويد شناخت  وي مي

ديگر شناخت حق، ذاتاً كمال است، شناخت حقيقت براي  عبارت شناخت ذاتي حق است، به
رسيدن به هر دو كمال . ي شناخت آن شدن در مرتبه نمودن به آن است نه متوقف عمل

ينش بدن براي رسيدن رو آفر باشد، ازاين پذير مي از رهگذر بدن امكان) حق و خير(مذكور 
از . به كمال، حكيمانه بوده و هدف اصلي از آفرينش آن، تكميل نفس با علم و عمل است

، ذاتي انسان نيست، بنابراين بايد قواي لازم براي شناخت و )كمال و خير(آنجا كه اين دو 
ه شده ها در اختيار انسان قرار گيرد، اين ابزار، از طريق بدن به انسان بخشيد تحصيل آن

  ).33: ، ص1: ، ج4(است 
شود، ميان صدر و ذيل سخن رازي ناسازگاري به چشم  كه ملاحظه مي    چنان

اختلاف در عقايد، ناشي از : گويد خورد، او درباب علت داخلي اختلاف نفوس ناطقه مي مي
اساس برخي از اخلاقيات  اختلاف جوهري و تباين ذاتي نفوس ناطقه است و براين

كه در بحث علت  رند، زيرا ذاتي نفس است و از آن جداناشدني است، درحاليتغييرناپذي
انسان در بدو تولد، خالي از هر عقيده و خُلقي : گويد خارجيِ اختلاف باورها و اخلاقيات مي

  ).580: ، ص10(باشد  مي) خصلت نفساني(
به اينكه  باتوجهباشند،  ترديد نفوس ناطقه واجد باورها و اخلاقياتي مي گوييم، بي حال مي
ها  ها هستند، پس بايد به مرور زمان آن ي اخير رازي، نفوس در بدو تولد فاقد آن بنا به گفته

تحول و (اميال و غرايز حاصل گرديده و منشأ اثر  را كسب نموده باشند كه بنا به اقتضاء، 
ديدگاه تباين به اينكه بنا به  ديگر، باتوجه ازسوي. شوند ، در نفوس واقع مي...)تكامل و

هاي مذكور  جوهري نفوس، كمال و سعادت و شقاوت نفوس، غيراكتسابي است، باور
با تأمل در سخنان فخر درباب . توانند منشأ هيچ تحول و تكاملي در نفوس ناطقه باشند نمي

باب،  شود كه سخنان او دراين ها با يكديگر مشخص مي ي آن صفات نفس ناطقه و مقايسه
  .ب و تعارض نيستخالي از اضطرا

كه وي يكي از  پذيرد، چنان صراحت تأثير و تأثّر نفوس از يكديگر را مي  رازي به.5. 1. 7
، 1: ، ج4(داند  هاي رسيدن به مقامات عالي كمال را در گرو اقتداي به راهنماي كامل مي راه
 نفوس ي خود درباب نبوت، چگونگي تأثير نفس كامل را بر او ضمن بيان نظريه). 190: ص

ي ضرورت وجود امام  تشيع را در مسأله باب، ديدگاه اهل دهد و ازهمين ضعيف توضيح مي
طورعام  ازنظر رازي شريعت، به) 106: ، ص8، ج 6(كند  ها، تصديق مي معصوم در تمام زمان

بر اين دو، نفس  نحوخاص، بر تكميل نفوس مؤثر است، علاوه و عبادت در ضمن شريعت به
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عقل «ها و  تأثير خود قرار داده و پل ارتباطي ميان آن س ضعيف را تحتپيامبر نيز نفو

  . شود مي» فعال
طوركلي از يكديگر تأثير  قدر مسلم آن است كه از ديدگاه رازي، ارواح بشري به

تنهايي قادر به  ي وجودي، به ها به دليل ضعف مرتبه پذيرند، جز اينكه برخي از آن مي
بسا كه  بشوند، چه) مجتمع(ها با هم يكي  انچه گروهي از آنتأثيرگذاري نيستند، ولي چن

هرگاه . ها افزايش پيدا كند، اين امر در امور جسماني تجربه شده است قدرت تأثيرگذاري آن
بسا همت  جمع بزرگي حول يك انسان گرد آيند و به سپاس و ستايش او بپردازند، چه

گير كمال از عالم قدس به انسان جمعي اين ارواح ضعيف، موجب فيضان و افزايش چشم
كه عامه مردم استعداد برخورداري مستقيم از انوار قدسي را ندارند،  حالي در. موردنظر بشود

هرگاه اين ارواح با ارواح قوي همچون ارواح انبياء پيوند پيدا كنند، چون انوار الهي در انبياء 
يي از آن انوار الهي را دريافت خواهند تجليّ پيدا نمايد، ارواح ضعيف متوجه انبياء نيز پرتو

برقرار ) ارواح انبياء(ديگر، ارواح ضعيف با پيوند و محبتي كه با ارواح قوي  عبارت نمود؛ به
: ، ص10(رسند  ها محل بروز انوار الهي خواهند شد و به سعادت مي ي آن واسطه كنند، به مي

556.(  
 از نفوس كامل به تعالي و كمال براساس سخنان اخير فخر، نفوس ناقص با استعانت

اي  شوند، بديهي است كه كمال مذكور، چيزي غير از خروج از مرتبه رسند، يا نزديك مي مي
اين مطلب با ديدگاه رازي . باشد هاست، نمي اي ديگر كه ملازم با تحول وجودي آن به مرتبه

بدطينت و «ي لايتغير  ها به دو دسته و تقسيم آن» تفاوت جوهري نفوس«بر  مبني
  . تعارض دارد» طينت خوش
پذيري نفس را تأييد و حتي مسير كمال  صراحت كمال  فخر در مواردي به.6. 1. 7

جسماني و روحاني، : گونه كه عالم دوگونه است همان: گويد كند، وي مي نفوس را ترسيم مي
و سفر ي جسم  وسيله روحاني و جسماني، سفر جسماني به: باشد سفر نيز بر دو قسم مي

شود، سفر جسماني منوط به حضور روح است، زيرا جسم بدون  روحاني توسط روح انجام مي
سفر روح در گرو عقل . تواند سفر كند روح، جمادي بيش نيست و روح نيز بدون جسم نمي

گونه كه سفر جسم، با دست و پا و ساير قواي جسماني عملي  و معرفت است، همان
تر باشد، سفر نيز هموارتر خواهد بود، سفر روح  اي جسماني قويگردد و هراندازه ابزاره مي

كه جسم نيازمند تغذيه است، روح نيز  نيز به ميزان عقل و معرفت بستگي دارد و همچنان
پذيري نفس، جز با  بديهي است كه كمال). 102-101: ، صص9(باشد  محتاج تغذيه مي

  . كند تحول وجودي آن معنا پيدا نمي
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اي از انواع نفوس ناطقه كه  گويد، نفس انسان در هر دسته وضوح مي ي به راز.7. 1. 7

قرار داشته باشد، خواهان استكمال است و براي وصول به كمال نيازمند رياضت و مراقبت و 
مجاهدت است، وي در كنار مجاهدات نفساني، شرايط ديگري را نيز براي رسيدن به كمال، 

: ، صص7: ، ج6 و 112: ، ص2: ، ج8(ها نيست   ذكر آنداند كه در اينجا امكان ضروري مي
  ). 178-177: ، صص31: ، ج160: ، ص9: ، ج4 و 271 و 132

فرايند تكامل . روشني بيان گرديده است اصل تربيت و تكامل نفس، در كلام امام فخر به
قول به تفاوت جوهري «نفس، مستلزم تبديل و تحول آن است و اين امر، خلاف مدعاي 

هريك از نفوس ناطقه در هر دسته يا است، زيرا براساس ديدگاه مذكور، »  ناطقهنفوس
ي فراتر يا فروتر را ندارد و برحسب ذاتش  گيرد، ذاتاً اقتضاي مرتبه گروهي كه قرار مي

گونه كمالي متوجه  بنابراين نبايد هيچ. تواند متحول گردد، مگر در اعراض و احوال نمي
  .نفوس ناطقه بشود

  ناسازگاري با عقل . 2. 7

ي خوب و بد،  ها به دو دسته  قول به تفاوت جوهري نفوس ناطقه و تقسيم آن.1. 2. 7
 سقوط  امكان پذيري برخي نفوس است، همچنين مستلزم عدم كمال كه ملازم با عدم همچنان

جواز تكليف به «بودن فخررازي و  مسلك به جبري شايد گفته شود باتوجه. برخي ديگر است
حل است، زيرا به اعتقاد  از جانب وي، اين مطلب براي امثال او تاحدودي قابل» يطاقمالا

. آنان، نفوس، بنابه طينت خداداديِ لايتغيرشان، ذاتاً رو به جانب كمال يا نقصان دارند
بديهي است كه چنين نگرشي با حكمت و عدالت الهي و خيرخواهي محض خداوند متعال و 

اند تا   انبياء آمده.ش و كيفر اُخروي و ارسال پيامبران منافات داردي وجودي پادا نيز فلسفه
نفوس بشري را به كمال مقصود و مطلوب رهنمون گردند و امر و نهي آنان جز با فرض 

ديگر، تهديد  امكان تأثيرگذاري تكويني بر مخاطبان، بيهوده و نامعقول خواهد بود؛ ازسوي
برخوردار ) كمال(كه از هيچ امكان تحول نفساني به مجازات و بشارت به پاداش افرادي 

كمال موردنظر خالق، و امر به تحصيل آن، جز . باشند، كاملاً خلاف عقل و منطق است نمي
  . شود با امكان تحول جوهري نفس حاصل نمي

ها را ازنظر دستيابي به كمال  هاي علمي و فلسفي گرچه تفاوت انسان   پژوهش.2. 2. 7
ها را كه خلاف ديدگاه رازي  پذيري انسان كند، ولي عموميت تربيت تأييد ميپذيري  و تربيت

 و 28-23: ، صص14 و 657-654: ، صص2 و 407-405: ، صص1(دهد  است، نشان مي
 ).54-52: ، صص15

ي  ها به دو دسته ها و تفكيك آن ي انسان  پذيرش تفاوت جوهري نفوس ناطقه.3. 2. 7
هاي تربيتي و اخلاقي  م به لايتغيربودن آنان، پيامدبدسرشت و نيكوسرشت ذاتي و حك
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ها با نفوس خالي و عاري از استعداد  اگر بپذيريم كه برخي انسان. اي به دنبال دارد ه عديد

ترديد  ناپذير هستند، بي ي مرگ، تربيت شوند و از بدو تولد تا لحظه رشد و كمال متولد مي
 نخواهد كرد، و برعكس، اگر باور كنيم كه انسان هيچ انساني در سير الي االله، گامي پيشرفت
گردد، آنگاه سير انسان در مسير و مدارج كمال  با نفس و طبيعتي مستعد تربيت، متولد مي

همين مطلب در جانب سقوط و .  تصور و تصديق خواهد بود و طي مراتب قرب الهي، قابل
 . انحطاط نيز صادق است

ها بوده  ي آن ها، و تكاليف الهي متوجه همه انساني   مخاطبان انبياء، همه.4. 2. 7
بودند،  پذيري و استكمال نفساني مي ها ذاتاً فاقد استعداد هدايت است، اگر گروهي از انسان

 .ها لغو بود ي عموم انسان امر به تزكيه
 ناسازگاري با نقل. 3. 7

ي نفوس تفاوت جوهر« رازي با تمسك به استقراي ناقص و نقل، ديدگاه .1. 3. 7
توان نقيض  مي) استقراء و نقل(كند، حال با تمسك به همان اصول  را ارائه مي» ناطقه

كل نفسٍ بما كسبت «: كه در قرآن كريم آمده است مدعاي وي را نيز اثبات نمود، چنان
و ان ليس «، )11/رعد(» انّ االله لايغير ما بقومٍ حتي يغيروا ما بانفسهم«، )38/مدثر(» رهينة
  ... .و) 9/نجم(» ان الا ماسعيللانس

يك پدر و «و ) 1/نساء(» يك نفس«ها را برگرفته از  ي انسان  قرآن كريم همه.2. 3. 7
توان استفاده نمود كه  داند، از اين دسته آيات و موارد مشابه آن مي مي) 13/حجرات(» مادر

  .ي و جوهريها با يكديگر تنها تفاوت عرَضي دارند، نه ذات به تعبير فلسفي، انسان
 الهي آفريده - بر فطرت توحيدي ها، نه دسته يا گروه خاصي ي انسان  همه.3. 3. 7
 ).172/ واعراف30/روم(اند  شده

بيانگر آن است كه استعداد ) 30/بقره( كليت و عموميت حكم به خلافت الهي .4. 3. 7
ها بايد در  انسانچيزي كه هست، . ها وجود دارد ي انسان مذكور، با شدت و ضعف، در همه

 .استعداد مذكور را فعليت ببخشند... هاي ديني و مجاهدات نفساني و ي آموزه سايه
  

  گيري نتيجه. 8

ي اوست كه چيزي غير از  از ديدگاه فخر رازي، حقيقت انسان، روح يا همان نفس ناطقه
س با وي بر اين باور است كه تفاوت نفو. تن و جسم بوده و خود، از عالمي ديگر است

باشد، بلكه نفوس مذكور، با يكديگر  يكديگر، عرضي يا به سبب احوال و افعال آنان نمي
گويد برخي از نفوس، نوراني و برخي ديگر ظلماني هستند و اين  تفاوت جوهري دارند، او مي

دو ) نفوس ناطقه(ازنظر او، ارواح . شود ها ناشي مي ويژگي از اختلاف جوهري و ماهوي آن
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شائبه بوده و آمادگي شناخت حق و خير و  ها ذاتاً و جوهراً پاك و بي  برخي از آن:اند دسته

نيكي و عمل به آن را دارند و برخي از ارواح، ذاتاً ناپاك و خشن و تيره بوده و آمادگي 
پذيرند و حتي در  ها را مي پذيرش معارف حقه و اخلاق پسنديده را ندارند، يا خيلي كُند آن

از ديدگاه ايشان، . ها را نگهداري كنند و بهره ببرند بسا كه نتوانند آن  چهصورت پذيرش هم،
كار گيرند، شايد بتوانند  نفوس بدذات اگر تمام تلاش خود را براي تغيير خصايص ناپسند به

وي براي . كن كنند ها را ريشه توانند آن برخي از خُلقيات را تضعيف نمايند، ولي هرگز نمي
واقعيت آن  .شود به برخي آيات قرآن و روايات و نيز استقراء متوسل ميتأييد مدعاي خود، 

ي موردبحث، گرفتار تعارض دروني است؛ ثانياً با همان  است كه اولاً سخنان رازي در مسأله
، ديدگاه وي قابل نقد و نقض )نقل و استقراء(پردازد  ابزاري كه وي به اثبات مدعاي خود مي

ها از نفس واحد، يك پدر و مادر، داراي فطرت سليم  ي انسان مهاست؛ در آيات و روايات، ه
ديگر،  سوي از. ها اي از آن هستند، نه گروه ويژه... ي االله و و مستعد كمال و بندگي، خليفه

ي عقلي  گيري از ادله هيچ گروهي از خطر سقوط و سير قهقرايي به دور نيست؛ ثالثاً با بهره
  . ا ترديد جدي مواجه نمود و حتي خلاف آن را اثبات كردتوان مدعاي مذكور را ب نيز مي

  

  ها  اشتيادد

انّ الانسان غيرمحسوس و هو أن حقيقة الانسان شيء مغاير للسطح و الّلون و كل ما هو «. 1
لسطح و إما اللون، و هما مقدمتان قطعيتان و ينتج هذا القياس أن حقيقة مرئي، فهو إما ا

  ).21/44، 4(» الانسان غيرمرئية و لا محسوسة و هذا برهان يقيني

حين تخبر عن » انا«و اعلم انّ النفس، ذاتك و حقيقتك و هي التي تشير اليها بقولك «. 2
يت و تخيلت و تذكرت، إلّا انّ نفسك بقولك فعلت و رأيت و سمعت و غضبت و اشته

  ) 28-  17/29 و 178/ 31، 4(» ...المشاراليه بهذه الاشارة ليس هو هذه البنية

أما بحسب الشرع فلأن القرآن دلّ علي ان الانسان لا يخلو عن جمع من الملائكة «. 3
ي  نفطار، آيها(» و إنّ عليكم لحافظين كراماً كاتبين«يحفظونه و يراقبون امره، كما قال تعالي

و العقل ايضاً يدلّ عليه، و ذلك لأنّ الارواح البشرية انواع مختلفة، فبعضها ارواح ) 11-10
خيرة عاقلة، و بعضها كدرة خبيثة، و بعضها شهوانية، و بعضها غضبية، و لكل طائفة من 

، 4(» ...طوائف الارواح البشرية السفلية، روح علوي قوي يكون كالأب لتلك الارواح البشرية و
 )13/17 و 16/187

و المختار عندي هو القسم الاول و القرآن مشعر بذلك، و ذلك لأنه تعالي بين في الآية «. 4
و الرحمة و بالنسبة الي اقوام آخرين  المتقدمة، انّ القرآن بالنسبة الي البعض، يفيد الشفاء 
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و معناه ان اللائق بتلك ) قل كل يعمل علي شاكلته(يفيد الخسار والخزي، ثم أتبعه بقوله 

النفوس الطاهرة ان يظهر فيها من القرآن آثار الذكاء و الكمال و بتلك النفوس الكدرة ان 
يظهر فيها من القرآن آثار الخزي و الضلال كما ان الشمس تعقد الملح و تلين الدهن و 

ت الارواح و و هذا الكلام إنّما يتم المقصود منه إذا كان. تبيض ثوب القصار و تسود وجهه
النفوس مختلفة بماهياتها فبعضها مشرقة صافية يظهر فيها من القرآن نور علي نور و بعضها 

 ).21/37، 4(» كدرة ظلمانية يظهر فيها من القران ضلال علي ضلال و نكال علي نكال

 هذه الآية دالّة علي انّ السعيد لا ينقلب شقياً و بالعكس، و ذلك لأنّها دلّت علي انّ«. 5
الارواح قسمان، منها ما تكون في اصل جوهرها طاهرة نقية مستعدة لأن تعرف الحق لذاته، و 

و منها ما تكون في اصل جوهرها غليظة كدرة بطيئة القبول للمعارف . الخير لأجل العمل به
  ).14/150، 4(» الحقيقية و الاخلاق الفاضلة

فة بالجوهر و الماهية، فبعضها مشرقة أنه ثبت عندنا ان النفوس الناطقة البشرية مختل«. 6
حرة كريمة، و بعضها سفلية ظلمانية نزلة خسيسة و بعضها رحيمة عظيمة الرحمة، و بعضها 
قاسية قاهرة، و بعضها قليلة الحب لهذه الجسمانيات قليلة الميل اليها، و بعضهم محبة 

 ).1/162، 4(» ...للرياسة و الاستعلا
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